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ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي



���

������	
��

��
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 نماهاي روايي تعارضبازخواني
و فضاي صدور  در پرتو ساختار ارتباطي كلام

١حميد زراعت كاشانى

 چكيده
و از سه ركن اساسي مـتكلمّ، مقـام تخاطـب در بستر ارتباطي خود متشكل كلام روايي

از تعـارض،در اين ميان. مخاطب است  در كـلام روايـي، يكـي هـاي ظـاهري موجـود
مي ترين چالش مهم در فرايند استنباط فقهي به شمار  براي حـل دانشيان اصول روند؛ ها

و تـساقط را ارائـه داده اين معضل، انـد؛ پژوهـة راهكارهايي چون جمع، ترجيح، تخييـر
جاري با اتخاذ رويكردي سه سطحي همراه با التفات ويژه به بـستر صـدور روايـات، بـه 
و شئون مربـوط بـه هـر يـك  و مخاطب بررسي تأثير سه عنصر متكلم، زمينه تخاطب

و  و فقهي بر تراث حديثي و با اتكا و تطبيق نمونه پرداخته است از روايـات اصولي هايي
مي معارض ةتوانـد زمينـ دهد كه درك دقيق سطوح مختلف صدور روايت مـي نما، نشان

از متن حديثي را فراهم فهم دقيق تـوجهي به اين پديده، مصاديق قابلو باتوجه كندتري
در حوز  د روايي را قابلةاز مصاديق تعارض بدوي ور ه ـحل جلـوه در پـي آن، و ود بـهد

و احتياط بي  و توقف و تخيير يا تساقط از مرجحات مي بحث در خـلال ايـن.نمايد وجه
از اطلاعات كتابخانه و روش توصـيفي بررسي كه با استفاده تحليلـي پـيش رفتـهـ اي

روش است، براي حل تعارض  مي نماها، الگويي به مند ارائه » فهم قصدي«دهد تا محقق
بر قرائن مرتبط با متكلم، شرايط تخاطبكلام راه يابد؛ فهمي مبت .مخاطبوني

 مقام تخاطـب، شـئون معـصوم، قـضيه حل تعارض، مناشئ تعارض، راه: واژگان كليدي
.هاي اجرايي خارجي، شيوه

و دانش.1  ايران؛، قم،:وهشي ائمه اطهارژپـ آموخته مجتمع آموزشياستاد سطح عالي حوزه علميه قم
hzkashan65@yahoo.com 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره ازدهمدوسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 27/03/1404: تاريخ دريافت
 03/09/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و تـابعين ايـن مـشكل را9پديده اختلاف حديث به زمان پيامبر اكرم  كـه صـحابه

و اخـتلاف الحـديث، بـي حسيني سيستان(.گردد احساس كردند، بر مي تـا، ي، تعـارض الادلـه

 به سبب اين پديده در تاريخ مسائلي رخ داده است؛ چنانچه مسئله تعـارض)156ص

و از ايرادهاي عمـده و پنجم، يكي از شبهات كلامي و اختلاف اخبار در قرن چهارم

آن اهل و منجر به باطل شمردن مذهب تشيع توسط و خروج برخي سنت بر شيعه ها

ج1407طوسي،(.ز اين مذهب شده استا ص1، ،2–3(1

از بر اين بنيان، قديمي ترين بحث از علم اصول، مسئله اخـتلاف حـديث اسـت؛

و امام رضا  و مصنفات اصـحاب8زمان امام كاظم  اشخاصي در صدد تأليف اصول

و امام صادق و با هر مشكلي كـه روبـرو شـدند بـه حـضرات8امام باقر  برآمدند

و)ق208( كردند؛ نوشتن علل اختلاف الحديث توسط يونس بن عبدالرحمن مراجعه مي

 هـا صـورت گرفتـه از كارهايي است كه در خلال ايـن تـلاش)ق217(عمير ابن ابي

ص(. است ك101ـ100حسيني سيستاني، رساله تدوين الحديث، ن و اخـتلاف:و تعارض الادلـه

ص )173ـ166الحديث،

هـاي كتـابـ البته بـا تفـاوت در روشـ شيعههريك از نويسندگان كتب اربعه

و ازبين  دلبـري،(. بردن تعـارض حـديث شـيعه نوشـتند خود را به انگيزه رفع تناقض

ص 1396 ج1407 نقل از كليني،60، ص1، ج1390؛ ابن بابويـه،8، ص1، ج1407؛ طوسـي،3، ،1،

ج52ص ص1؛ همان، و اصو بعد از آن نيز تلاش)2، سيستاني،(ل هايي توسط علماي فقه

ص  و اختلاف الحديث،  از 1401ـ ـ1400؛ عنـدليب همـداني، خـارج اصـول، 419ـ153تعارض ادله

و سـال تحـصيلي80جلسه  2/7/1398، عليدوسـت، خـارج اصـول 1402ـ ـ1401 تـا پايـان سـال

 دانـشيان حـديث صـورتو برخي)/97/06 97/06/0613پور، خارج اصول، شهيدي 13/7/1398ـ

مباني رفع تعارض اخبار از ديـدگاه«و» سباب اختلاف الحديثا«گرفته است؛ كتاب

و آثـاري» شيخ طوسي در استبصار  از كتب مرتبط با موضوع حـل تعـارض هـستند

و از عبـدالهادي فقهـي» تعارضات مستقر روايي در بحارالانوار«ديگر مثل مقاله  زاده
 

و معاندين اسـت.1 ك.البته اين شبهه هنوز مستمسك وهابيت شناسـي مـصاحبه موسـسه موضـوع:ن
 886كد. احكام فقهي با سيد كمال حيدري
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ت و در و كمك از مرجحات را مطـرح نمـوده عـادل بـا زهرا خرمي كه حل تعارض

و اندكي از موارد آن را به جهت عدم سازگاري با مسلّمات  و توقف و تخيير احتياط

و مقاله  و عقلي مردود شمرده و علمي و روش«ديني هاي حـل تعارض در احاديث

و مقالـه» آن و غيرمـستقر بحـث كـرده از مهدي آشناور كه در مورد تعارض مستقر

و راهكارهاي حل تعارض« از فتحيه فتـاحي» الشيعه اخبار در وسائلشيخ حر عاملي

و نجيمه افشاري كه راه  و تعارض مستقر ارائـه زاده هايي براي حل تعارضات بدوي

و برخي كارهاي شايسته ديگر مي .دهد

:شايسته بيان است كه اختلاف روايات، دو محور اساسيِ مرتبط به هم دارد

و شناسايي علل پيدايش تعارض.1  كشف

ترين بحـث البته مهم)1398 مهر2عليدوست، خارج اصول،(حل اختلاف چگونگي.2

تعارض ادله، اسباب اختلاف دانسته شده است؛ چراكه اگر فقيه بر اين مسئله احاطه 

و نيازمنـد يابد، خواهد توانست ميان اخبار مختلف  نما جمـع عرفـي برقـرار نمـوده

ج1414ي، حسيني سيستان(. مراجعه به روايات علاجي نخواهد بود ص1، ،25(

:در يك نگاه كلان، اسباب اختلاف حديث به اين موارد تقسيم شود

و.1 و احكـام ولائـي، ناسـخ از جانب خود حضرات باشد مثل احكـام واقعـي

و غيره و متشابه، تقيه و خاص، محكم . منسوخ، عام

.از جهت تفاوت مقام تخاطب.2

و عدم از جانب مخاطبين شريعت از جمله اختلالا.3 تي از جانب روات حديث

و عدم كوشش مناسـب  حـسيني سيـستاني،(. تسلط مخاطبين بر مداليل نصوص شرعيه

ص بي )187–186تا،

و مفاسـد هاي زندگي انسان با تغيير نيازمندي و مصالح و مكان و تفاوت زمان ها

آن مرتبط با آن و قوانين مربوط به ب ها؛ لاجرم احكام ر اين بنيان، ها تغيير نموده است؛

در اخبارِ حامل اين احكام، به و تنـافي و بدوي، تعـارض رغم تعارض تنافي ظاهري

و ضروري فراروي متصدي استنباط قرار مـي ثبوت ندارند؛ ازاين  گيـرد رو امري مهم

و تحقق قاعده  ،»الجمع مهما امكن اولي من الطرح«تا در راستاي حل تعارض اخبار

وا جمع و ص1396دلبري،(. قعي را كشف نمايدهاي عرفي حقيقي ،201–248(

بعـد گوينـده، زمينـه ي سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه توجـه بـه سـه
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و مخاطب همراه با التفات ويژه به فضاي صدور روايات چگونه مـي توانـد تخاطب،

و رفع تعارض  و آيـا روش مرسـوم به تبيين هاي ظاهري ميان روايات كمـك كنـد؟

خودش براي حل مشكل تعارض، رسـالت خـويش را بـه يگاه واقعي موجود در جا 

 نمايد؟ شايستگي ايفا مي

نماهـا، بـا درك كوشد تا نشان دهـد بـسياري از ايـن مختلـف نوشتار حاضر مي

و نمي هاي ارتباطي صدور، قابل دفع لايه و اند توان صرفاً به ظاهر عبارات متكي بـود

بهبا درنگي مختصر در ايستگاه جمع عرفي  و، و تساقط سرعت دست به دامان تخيير

و احتياط زد   معناي روايت صرفاً در ظاهر اوليه الفـاظ بـدون، به ديگر سخن.توقف

و محقق بايد دنبال لحاظ بستر صدور آن ي قـرائن كه بر پايه» فهم قصدي«ها نيست

و موقعيت گفت و كلام مي همراه متكلم و نگاهي تحليل وگويي شكل ي به گيرد، باشد

و افق مخاطب داشته باشد .وضعيت گوينده، شرايط صدور

رو با التفات ويژه به بستر صدور روايات، در سه بخش پژوهة پيش اساس اين بر

و شئون مربوط به هر يك  و مخاطب به بررسي تأثير سه عنصر متكلم، زمينه تخاطب

.پردازد مي

و تبيين شريعت مطهر.1 )تحليل ساحت متكلمّ( حصول تعارض از جهت تشريع

و قوانين مربوط به زندگي بشر براي تمـامي شريعت مجموعه و اخلاق اي از باورها

و جاوداني است كه به  و شرائط گوناگون صورت تـدريجي بـا افراد در تمام حالات

و زمان لحاظ مكان  به ها ناچار، برخي نصوص بـر حـسب هاي متفاوت وارد شده لذا

و بدون  و ظهور اولي خويش  درنظرگرفتن زمينه صدورشان، داراي مطالبي متفـاوت

ك(.متناقض خواهد بود ص1403زراعت كاشاني،:ن ) 140ـ117،

گفته مقتضياتي متفاوت براي تحقق تعارض وجود دارد كه به مطالب پيش باتوجه

گاهي منشأ اختلاف احاديث،. شود در موارد متعددي، توسط فضاي صدور كشف مي

ميدهبو:خود حضرات :شود اند، اين مطلب در دو بيان پيگيري

و تبيين، حكم فقهي تخيير، نسخ هاي تدريجي پديده.1-1  بودن تشريع

و سنت اسـتـ توجه به نزول تدريجي شريعت كمـك بـه حـلـ كه محمول قرآن
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مي برخي تعارض و اخـتلاف،ـ كند نماها چرا كه از عوامل مهم در پيدايش تعـارض

گونه كه بسياري از اوقـات، امامـان شرعي به مردم است، بدين عرضه تدريجي حكم 

و تبـصرهيك به:معصوم و جزئيـات و جوانـب آن پـرده بـر باره از تمام حكم هـا

. داشتند نمي

شايان بيان است بايد همسان راهبردي كه برخي محققينِ فنّ تفـسير، بـر اسـاس

حل نزول تدريجيِ قرآن، در پي كشف پديده  و هـستند برخي معضلات هايي جديد

همگام با وحي، تفـسير«پور، رويكرد نو در تفسير بر اساس ترتيب نزول؛ همان، تفسير بهجت:نك(

و قـامتي)»)به ترتيب نزول(تنزيلي  و بـه قـد  نسبت به فهم روايات نيـز قـدم برداشـت

تـ انكار يعني تدريجيي اين واقعيت غيرقابل شايسته و تبيـين بهـا داد ا بودن تـشريع

.فهمي صحيح از شريعت نهاده شده در روايات محقق شود

و تبيين تدريجي.1-1-1  تشريع

مي هر حديث يك برد كه تبصره پژوهي به اين پديده پي جا هاي يك قانون شرعي در

در جمع نشده و مخصـصات يـا مقيـدات آن اند؛ بلكه گاهي يك عام يا مطلق آمـده

گونـه روايـات است كه در اولين مواجهه با ايـن اند؛ طبيعي مواضع گوناگون پراكنده 

و احساس تعارض شود؛ اما با اندكي دقت رابطه  و خاص، مطلق هاي عرفي مثل عام

مي مقيد يا محمل  ص 1396دلبري،(. شود هاي ديگري معلوم فـر، احـساني:؛ نك 131–130،

)251–248ص، 1390

 نما ناسخ بودن يك روايت نسبت به روايت معارض.2-1-1

، 1407كلينـي،(عنوان يك منشأ براي اختلاف اخبار ذكر شده پديده نسخ در روايات به

ص1ج ص1414حـسيني سيـستاني،(. انـدو برخي بزرگان هم به آن اشاره كرده)65، ؛26،

ص1390فر، احساني: نك ،256–262(

و تأخّر روايت است كه با كمك از در شناخت نسخ آنچه حياتي است شناخت تقدم

ميت و فضاي صدور تبيين مي اريخ و روايت متأخّر را ناسخ روايت قبلي .دانند شود

ج1378ابـن بابويـه،(»و هو صـائم محـرم احتجم النبي«برخي روايت ص2،  را)17،

و المحجوم«ناسخ ص 1385معارف،(اند دانسته» افطر الحاجم  نقل از ابـن شـاهين،65ـ64،
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ص 1412 و كه بر فرض متأخر دانست)209، ن اين فعل پيـامبر توسـط فـضاي صـدور

نمايد گرچه پايان اين تحقيق خواهـد آمـد كـه صحت استظهار، اين نسخ صحيح مي

و علت بطلان روزه در داستان مذكور حجامت نبـوده؛ بلكـه  اين دو تعارض ندارند

ص 1403ابن بابويه،(دروغ بستن به خداوند توسط آن دو است؛   البتـه برخـي بـا)319،

ص1385معارف،(. اند اين دو روايت را جمع كنندي ديگر خواستهتوجيهات )65ـ64،

و زمـان پيـامبر شايان بيان است قدرمسلم پديده نسخ، مربوط بـه دوران تـشريع

 در نظر بسياري صرفاً مبين احكام هستند نـه: است؛ چراكه امامان معصوم9اكرم

پ:مشرعّ كه در صورت قول به مشرعّ بودن ائمه ديده نـسخ امكـان خواهـد، تداوم

.داشت

 وجود حكم تخيير فقهي در شريعت.3-1-1

 تخيير فقهي در عمل است؛ يعني مكلف در واقع7گاهي علت بيان متفاوت معصوم

و هر يك از دو عمل را مي . تواند انجام دهد مخير است

و تعـارض ظـاهري ميـان به ديگر سخن پديده تخيير فقهي، از عوامـل اخـتلاف

ص 1390فر، احساني( استاخبار   كه در برخي روايات منشأ بـراي اخـتلاف)211–205،

ج1371برقي،(. اخبار ذكر شده است ص2، ،299–300(

گونه روايـات ميان اين: فرمايند شيخ الطائفه در موارد بسيار زيادي از استبصار مي

و تنافي نيست؛ زيرا انسان مخير است به هركدام عمل نمايد؛ مثلاً در جاي  ي كه ميت

و آب به مقدار غسل يكـي از ايـن دو بيـشتر نيـست، دو گونـه روايـت جنبي است

دانـد؛ زيـرا رسيده است كه مرحوم شيخ وجه حمل بين آن دو را حمل بر تخيير مي 

، 1396دلبـري،(. انـد لـذا هركـدام را انجـام دهـد، جـائز اسـت ها واجب هر دوي اين 

)141–139ص

از غير شأن تشري.2-1 و تبيين شريعتصدور ع

و در در صورتي دو روايت متعارض خواهند بود كه هر دو از شأن ابلاغ دين صـادر

گرفتـه از صـدور غيـر گاهي اختلاف در روايات نشئت. صدد بيان حكم الهي باشند 

و تبييني شريعت است كه اين تعارض  حـسيني(. نما خواهد بود نـه تعـارض تشريعي
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ص1414سيستاني، ك27، ص1396ي، دلبر: ؛ن )116–112و96،

اي است در حقيقت ارشاد به مفسده:شايان بيان است گاهي نهي صادر از ائمه

به كه بر فعلي خاص مترتب است نه اين  عنوان كلي ذاتاً حاوي مفـسده بـوده كه فعل

ص1390فر، احساني:نك(. كه با امر به آن معارضه رخ دهد ،212–223(

و غيرالهي، مي بر اين بنيان با تقسيم نصوص توان اين تقسيم به مبين احكام الهي

و از آن در حل  را در جمع بين برخي روايات به ظاهر متعارض، مطمح نظر قرار داد

تعارض اخبار بهره برد؛ لذا از آثار توجه به تنـوع شـئون معـصومان، رفـع تعـارض 

و عراقي،(. روايات است ص1396حسيني )72ـ61،

و نـدامتت به در برخي روايات كفال و غرامـت عـاملي،(عنوان كاري با خسارت

ج 1409 ص18،  اسـت در)1همان، حـديث(و باعث هلاكت دانسته شده)2، حديث 427،

كه بدون شك، كفالت از مـصاديق عمومـات بيـانگر اسـتحباب رفـع حـوائج حالي

آن مؤمنين، شاد  آن كردن و كمك به  ها هست كه با جمع عرفي بين ايـن دودسـته ها

ج1404نجفي،(روايات، نتيجه كراهت گرفته شده ص26،  حتي بـهـ اما تعارضي)185،

درـ صورت ابتدائي بين اين دودسته از ادله نيست بدين بيـان كـه نـصوص كفالـت

اش، نظر از عـوارض احتمـالي مقام دلالت بر حكم شرعي نيست؛ بلكه كفالت با قطع 

)1398 مهر07اصول، عليدوست، خارج(. مستحبِ مسلّم شرعي است

و قصاص ندارنـد كلينـي،(در روايتي است كه كشتگان بر اثر ازدحام جميعت ديه

ج 1407 ص7، از درحالي)355، كه برخـي روايـات بـر پرداخـت ديـه چنـين مقتـولي

رسد جمع بين اين گفته دلالت دارد كه به نظر مي7المال از سوي اميرالمؤمنين بيت

و موقتّ باشدو عمل، به حمل دوم بر تصم ص1390عليدوست،(. يمي حكومتي ،804(

و در روايتـي نيز احاديثي در بيان حكم تقبيل صائم وارد شده كه در روايتي نهي

ج 1409عاملي،(جواز است  ص10، درصدد بيان حكم شـرعي نيـستند تـا كه)100–99،

ا  ست تعارض رخ دهد بلكه نهي وارد در اين احاديث از جهت خروج احتمالي مني

ص(طور كه روايتي از منصور بـن حـازم خصوصاً براي جوانان؛ همان   بـه)97همـان،

و اخـتلاف الحـديث، بـي(. كند چنين جمعي اشاره مي تـا، حسيني سيـستاني، تعـارض الادلـه

)208ـ207ص
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و وفـق شيخ طوسي نيز موارد متعددي از اخبار متعارض نما را از اين راه به سلم

ص1396، دلبري:نك(كند دعوت مي م)116–115، نما ثلاً در جمع برخي اخبار متعارض؛

و صـلح باشـد نـه حكـمهب7دهد كه فرمايش معصوم احتمال مي   جهت وسـاطت

ص(شــرعي ج1390؛ طوســي، 243همــان، ص3، ك47، ج: ؛ن ص3همــان، ص42، و در)92،

ص1396دلبري،:نك(. كنند موارد متعددي حمل بر حكم حكومتي مي ،236(

و مالك لأبيك«ئي، مرحوم خو ص 1403ابن بابويه،(»أنت را قـضيه شخـصيه)155،

، 1418خـويي،(دهد صادر از شأن اخلاقي باشد در مورد خاص دانسته كه احتمال مي 

ص26ج و برخـي درحالي)165، كه اگر در مقام بيان شريعت باشـد بـا قاعـده تـسلط

و برخـي روايـات ديگـر گرفتن پول توسط پدر از پسر روايات ديگر در زمينه قرض 

.منافات خواهد داشت

و تعليم  كه واقعيتي در بيان شريعت توسـط١در اين مجال توجه به دو مقام افتاء

بوده، حائز اهميـت اسـت گرچـه گـاهي ممكـن اسـت فقيـه بـا تـشخيص:ائمه

و غير دخيل در حكم، از فتاواي خاص در مقام افتاء، كبراي كلي  خصوصيات دخيل

بي27ص،ق1414حسيني سيستاني،(.را انتزاع كند  و اختلاف الحديث، تا،؛ همان، تعارض الادله

)211–193ص

و شيوه سياست.3-1  هاي اجرايي هاي تقنيني

و برخي ديگر سياست را بعضي از نصوص، مبين سياست تقنيني است هاي اجرايـي

و شريعت، گاه اقتضائاتي دارد كه نـوعي. كند بيان مي   عـدول از اصولاً اجراي قانون

و قواعد طلبد؛ اگر به اين نكته توجه نشود تعارض قانون مصوب را مي نمايي پديدار

.كه تعارضي وجود ندارد درحالي! مرسوم حل تعارض پناهگاه خواهد بود

ي انسان حرّ مسلمانِ مذكر، شش نهاد پيشنهاد عنوان نمونه در روايات براي ديه به

نار را مطرح نموده، براي حـل تعـارض، چنـين شده است؛ اما برخي روايات فقط دي

 

حل.1 تمام خصوصيات دخيل در7مشكل مخاطب براي عمل فعلي او است كه اماممقام افتا درصدد
و تكيه بر قرائن منفصله  و مقام تعليم درصدد آموزش نميحكم شرعي آن را لحاظ نموده است شود

و تكيـه بـر  و آموزش افرادي خـاص اسـت و احكام كلي شريعت براي تربيت و قواعد اصول عامه
و عزيز پور،:نك.(شود قرائن منفصله مي ص1399 تمدن ،107-135(
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بيان شده كه سياست تقنيني اسلام همان جواز پرداخت از موارد متعـدد اسـت؛ امـا

تر اسـت؛ ولـي بـه ايـن معنـا كند؛ چون راحت گاهي حاكم يك موردش را اجرا مي 

)1398 مهر9عليدوست، خارج اصول،(. نيست كه حكم خدا فقط دينار باشد

ض از جهت مقام تخاطب حصول تعار.2

و معـين مقام تخاطب همان بستر تولّد سخن البته همراه با قـرائن پيرامـوني صـدور

توانـد شـمول بـه شـكل صورت خاصي از تخاطب است، اين صورت خـاص مـي 

و تقييد يا غيره در كلام باشد و خاص .عموميت يا اطلاق

و مقام تخاطب، همچون قرينه متصله، و مقتضي صـدور بر اين بنيان بستر  همراه

حكم شرعيِ متناسب با آن بافت ارتباطي است البته گاهي اقتـضائاتي هميـشگي يـا

و موردي وجود دارد؛ اما باتوجـه  و گاهي اقتضائاتي خاص و غالبي بـه مـرور زمـان

آن ازدست رفتن برخي قرائن، متأسفانه گاه رواياتي بدون درنظرگرفتن فضايي كه در

و  ميصادر شده، تفسير .شود استظهاري غير از مراد متكلم ارائه

 اقتضائات محاوره.1-2

و محـاورات بـوده اسـت البتـه گـاهي و تبيين شريعت در قالب كـلام غالب تشريع

.، به مردم منتقل شده است7شريعت از شريان فعل يا تقرير معصوم

و گذاري در ابلاغ قانون به مكلفـين آن قـانون، بـه اصـ بدون ترديد هر قانون ول

و رايج در ميان مخاطبين خويش پايبند است، از لغت  و مفاهمه حاكم قواعد محاوره

آنو واژه  آن هاي و به عرف و چنانچه اصطلاح ها بهره برده ها در محاوره مقيد است

نمايد؛ شارع مقدس نيز از همين رويـه يا شيوه خاصي غيرمعروف دارد، يادآوري مي 

ص 1388 عليدوست،(. متابعت نموده است  ك 215، ج 1415انـصاري،: ؛ن ص4، ؛ حـسيني93،

و اختلاف الحديث، بي ص سيستاني، تعارض الادله )222–211تا،

ك(براي تسلط بر مداليل، بايد تسلط بر اسلوب كـلام عـرب حـسيني سيـستاني،:ن

ص  و اختلاف الحديث، بي تـا، و توجـه بـه گـستردگي شـريعت)218ـ ـ211تعارض الادله

و زبان عربي براي ابـلاغ آن جاودان اسلام : نـك(همراه با عنايت به محدوديت زبان

ص  بشود؛ يعني فقر لغت عربي براي رساندن برخي مفـاهيم شـريعت)222ـ218همان،
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. نماهـا نگـردد هم بايد موردتوجه مخاطب روايات باشـد تـا دچـار برخـي تعـارض

)27ص،ق1414حسيني سيستاني،(

ه به قرائن حافه، ظهوري غير از ظهـورِ متكـي محقق نائيني معتقد است عدم توج

ج 1411نـائيني،(. دهد بر قرائن، تحويل مخاطب مي ص3،  شيخ طوسي در برخـي)140،

و نمـا، راه نماها با تعجبي دانستن يك طرف از دو طـرف تعـارض تعارض حـل داده

ج1390طوسي،(. رمزگشايي نموده است ص1، ،95(

و در برخي ديگر» فيه بأس«ع، در برخي روايات نسبت به يك موضو آمده است

به«تعبير  كه»لا بأس به«است، شيخ حر قائل است ،»فيه بأس شـديد«يعني»لا بأس

در بيان، يك مقـداري كـشيده شـود؛ اسـتفهام انكـاري»لا بأس«بدين بيان كه وقتي

جـواز»لا بـأس بـه« يعنـي مـراد از)1398 مهر10عليدوست، خارج فقه، تاريخ(. شود مي

هم» فيه بأس«نيست كه با تعبير  صدا بـا تعارض افتد؛ بلكه اتفاقاً نفي جواز است كه

.است» فيه بأس«تعبير 

هاي بعد از آن برهه زماني حتماً بايد آن متن را در قالـب مـتن بدين ترتيب نسل

صورت صحيح در يابند؛ بر اين بنيان براي حـل صدورش فهم كنند تا مراد متن را به 

نماهاي ناشي از عدم توجه به فضاي صـدور نيـاز بـه ايـن توجـه اسـت تـا تعارض

. تعارض دفع گردد گرچه گاه ممكن است با ملاحظه قاب متن، تعارضي مستقر شود 

ص1390فر، حساني:نك( ،356–395(

: دهد ماننـد توجه به برخي روايات امكان چنين مطلبي را به عرصه فكر هديه مي

أفَْقهَ النَّ« انٌ أَنتُْمْإنِس شَاء َفَلو وهجو لتَنَصْرِف علَي همإِنَّ الكْل معاني كلَامنَا رفَتُْمع إذِاَ اسِ

 بلَا يكذ و شَاء كيف هكلَام رَفَج 1409عاملي،(».لص ص27، ،106) ك) ، 1395مجلسي،:ن

ص2ج ص184، )199و

آن» معاني كلام«علامه حلي، كه بـه واسـطه قـرائن حافـه اسـت، را معناي اظهر

ص5ج،1425حلـي،(داند مي : نويـسد شيخ حر عاملي ذيـل ايـن حـديث مـي)52–51،

شـود چراكـه علـت اخـتلاف، توسط اين حديث اختلاف از اكثر احاديث رفـع مـي

و خصوص يا غيـره اسـت  ج 1409عـاملي،(. اختلاف موضوع يا حالات يا عموم ،27،

)117ص
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حمـل بـر را قابل:ك به برخي روايات، كلام معصومين مرحوم سيد نيز با تمس

و قابل  بـودن توريـه دانـسته؛ لـذا برخـي تمسك براي عـدم كـذب محامل هفتادگانه

ص 1426يـزدي،(داند توجيهات مرحوم رشتي را براي صدور توريه صحيح نمي  ،512(

 را شناخت اظهر احتمـالات بـا كمـك قـرائن» معاني كلام«مرحوم امام نيز شناخت

و مواردي ديگر از جمله عرضه و فتـاواي آنهـا حافه كـردن اخبـار بـر اخبـار عامـه

ج1382خميني،(. دانند مي ص3ش، ،167(

فانِ اجتَمعـوا«به مقام تخاطب، رويارويي روايت اي از حل تعارض باتوجه نمونه

اللهِ رِضاً  اماًماً كانَ ذلك وّهمس و رجلٍ اي كـه انتخـاب با ادله)6 البلاغه، نامه نهج(1»علي

و پيامبر  و از جانب خداوند متعال  است كه اولـي در مقـام9امام را به نص صريح

و دومي مورد استدلال بر حقيقت است .احتجاج است نه استدلال

و غيـره، مـشمول» فيء«كه آيا محقق بروجردي در بحث اين هـم مثـل غنيمـت

در ذكر مي شود يا خير، روايتي را از عياشي خمس مي  و نمايـد كـه دال بـر خمـس

و براي حل تعارض عـلاوه بـر  تعارض با رواياتي است كه دال بر عدم خمس است

و فـضاي توجه به ضعف سند روايت عياشي، باتوجه  به فقه مقارن مـذاهب اسـلامي

و در نتيجه در راستاي بيـان حكـم  صدور، حديث عياشي را در مقام محاجه دانسته

و ايـزدي،(. ند كه باعث تعارض شود دان شرعي نمي  ص 1402عليدوسـت از23ــ22،  نقـل

)ق1417 اشتهاردي،

در شيخ طوسي در استبصار تلاش فراواني در شناسايي اين و قـرائن گونه شواهد

ص1396دلبري،(. راستاي حل تعارض اخبار داشته است ،105–107(

ب.2-2 تقرواقعيغانيمقام از و القاهي اعم لافخيو مدارا

حقانيب  داشته باشد از جمله مدارا بـا عامـهي دلائل مختلف توانديميقينكردن حكم

ص 1414،يستانيسينيحس( بي، القا)28ق،  بـه هـدف شـناخته نـشدنانيعيشني خلاف

ج 1395،يمجلس(ها آن ص2، ص 1416،ي؛ بروجرد 236،  ـ328، ج 1405،ي؛ بحران ص11، ؛ 367،

ك ص 1426،يزدي:ن ص 1414،يستانيسينيحس؛ 516ـ514، دل28، ، طبق مذهب)1396،يري؛

و او را پيشواي خود قرار دهند خداوند هم به اين امر: ترجمه.1  راضي اگر بر يك شخصي اتفاق كنند
.است
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ك؛ي، شـرائط قاض ـ1399-1398 خارج فقـه، دوست،يعل(دادن سائل جواب ، 1419،يعـامل:ن

ص1ج حس60، و اختلاف الحد،يستانيسيني؛ و اسـتفاده از)204ص تـا،يبـث،ي تعارض الادله

و تق و التزامات عامه راي كه بعضهيمعتقدات  دانـستههيـ تق حـثبليـذ فقهـا همـه

ــ( ج1405،يبحران ص11، ــايو بعــض)367، تقهــاني ــ را از و در نهازييــتمهي ــ داده تي

 صـادر شـده اسـتهي برخلاف تق:ني معصومي رفتارها كه از برخيبه برخ باتوجه

تقيمـوارد كم ـ...وفهيحنيمثل احتجاج با اب ينيحـس(. انـد قـرار دادههيـ را در سـبد

و اختلاف الحد الادض تعار،يستانيس ، 1400 خارج اصول، دوست،ي؛ عل 280–235ص تا،يبث،يله

)1760– 1734ص

ج 1405بحرانـي،(برخي ديگر چون مرحوم بحراني در حدائق ص1، و صـاحب)8،

ج1409عاملي،(وسائل ص27، علت اصلي در اختلاف اخبار را تقيـه دانـستن آن)115،

ص11ج،ق1405بحراني،(.داند مي ج:؛ نك 367، ص1 همان،  452ص، 1390فـر،؛ احساني5–4،

–459(

و اصول اين نظر را برنمي حـسيني سيـستاني، تعـارض(تابند البته برخي دانشيان فقه

و اختلاف الحديث، بي  ص الادله ج1404؛ صاحب جواهر نجفـي، 279تا، ص9، ج 362، ،7؛ همـان،

ج164ص ص26و ــصاري،71، ــول، ان ــد الاص ــيه فرائ ــزي در حاش ج1415و تبري ص2، ،625(

و شيخ:بيت اي توسط راويان نزديك به اهل اند روايات معلوم التقيه قائل جدا شده

و ندانـستن ظـاهر روايـت مـي  داننـد انصاري نيز عمده اختلاف اخبار را در تأويـل

ج 1415انصاري،( ص4،  البته تنكابني هم وجود كـذاّبين را منـشأ اخـتلاف اخبـار)130،

پ و پديده ؛ دانـد الايش اخبار را براي تنقيح اخبار از اخبار مجعول كـافي نمـي دانسته

ج 1385، تنكابني( ص2، ج 1417صـدر،(كـه شـهيد صـدر چنان)1051–1050، ص7، و)40،

هم وجود اخبار مجعول را)1398 مهر06عليدوست، خارج اصول،(ابوالقاسم عليدوست

.اند ممكن دانسته

ا از؛ين تحقيق مفيد است پذيرش هر يك از اين اقوال براي  گرچه پذيرش برخي

مي آن مي ها كه دامنه تقيه را بيشتر .دهد دانند، توسعه بيشتري به كار

تقانيبانيشا حجتي بودن، رواياهي است علم به درتي را از و احتمال آن  ساقط

و مخالف با عامه مرجح اسـتتيتعارض روا ، 1400-1399همـان،(. را مرجوح كرده



47

/
وان
زخ
با

ى
ض

عار
ت

اها
نم

%
روا

يى
در

باط
ارت

تار
اخ
وس

پرت
ى

....

تقعهيشاتيپر واضح است علتّ موافقت روا)1734ص  بلكـه ست؛ينهي با عامه فقط

. باشدنيقيممكن است مطلب از موارد مشترك فر

التجاره، بيان داشته است كه به علت تقيه، ميرزاي آَشتياني در حكم زكات در مال

 تصور تعارض با نصوص دال بر عدم وجوب،قيد مبين استحباب نيامده بر اين بنيان 

ميا ج1426آشتياني،(. رودز بين ص1، ،176(

و جهاني مقام بيان حكمي منحصر در واقعه.3-2  اي خاص يا مقام بيان حكمي جاوداني

اي خـاص براي متصدي استنباط، تشخيص قضيه حقيقيه بودن يا منحـصر در واقعـه

آفرين است تا احكـامِ بـر طبيعـت بـدون لحـاظ واقـع دانستن روايت، مهارتي نقش 

را رجي را از رواياتي كه تنها به مورد خارجي به خا عنوان موضوع حكم توجه كـرده

.جدا نمايد؛ خلط اين دو حكم، مشكلي در فرايند فقاهت است

را كردن بر واقعه نماها حمل شيخ طوسي براي حل مواردي از تعارض اي خـاص

ص 1396دلبري،(پيشنهاد داده  فـي :26	�«بو شهيد اول نيز اشاره به سـب)241–239،

ج1419عـاملي،(. بودن روايـت، بـراي ايجـاد اخـتلاف كـرده اسـت» واقعه ص1، ،60(

ج 1409عاملي،(مرحوم خوئي روايتي ص17، و مالـك لابيـك«شامل بر)265، را» انت

و با بيـان احتمـالاتي تعـارض را حـل حمل بر قضيه شخصيه در مورد خاص كرده

ج1418خويي،(.كند مي ص26، ،166(

دودر  در:دسته اخبار متعارض وجود دارد كه امامان مجموعه روايات خمس،

و شيعه را از پرداخت خمس معاف بعضي از آن و بخشودگي بوده ها، قائل به تحليل

ج 1409عاملي،(. اند كرده ص6، اي ديگر از اخبار، بر عدم تحليـل دسته، در مقابل)379،

ج(و لزوم پرداخت خمس دلالت دارند،  ص9همان، به صـحيحه بـودن توجه با)538،

و روشني دلالت، قهراً تعارض هست كه بايد علاج شود .هر دو

جنيد اسكافي اخبار تحليل را مخصوص به زمان امامي كه حكم بـه تحليـل كـرده ابن

ج 1413حلي،(است دانسته  ص3، و ابرام)212، هاي متعـدد، اما صاحب رياض بعد از نقض

ز  و شرائط مخصوص را اجمالاً پذيرفته است حمل اخبار تحليل بر طباطبـايي(. مان خاص

ص5ج،ق1418حائري،  هـاي صاحب جواهر بر فرض ثبـوت تعـارض، جـواب)267–260،

ر تحليل بر اباحه آن در زمان همان امـام دانـسته ها حمل اخبا متعددي داده كه يكي از آن 
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ص1384سليماني،(. است از61، )154ص،16جق،1404 نجفي،:، نقل

و وجه جمع بـين ايـن روايـات معتقـد مرحوم بروجردي در مقام علاج تعارض

و نسبت به همـه  و شرائط خاص است و اباحه حمل بر زمان است كه اخبار تحليل

و ماننـد آن اسـت زمان و اخبار اداي خمس به زمان غيبت و شمول ندارند ها عموم

ص 1380بروجردي،(شود پس تعارض علاج مي   صاحب دراسات نيز معتقد)109–108،

است كه بايد اخبار تحليل را بر موضوعات خاص يا زمان خاص يا شـرائط خـاص

ج1409منتظري،(حمل كرد  ص3، ، برخـي فقهـا تعـارض در روايـات مربـوط بـه)82،

آنـ زكات را نهركه بعضي و برخي بيش از نه تا مـيا دال بر موارد بـاـ داننـد گانه

ص1384 صفاري،(. اند اين عنصر حل كرده )124ـ 123،

 در جنگ خيبر از خوردن گوشت الاغ نهي فرمود، نـه بـه جهـت9پيامبر اسلام

و پليدي در گوشت الاغ بود، بلكه به جهتي كه در آن زمـان الاغ موردنيـاز نهي الهي

ص1390عليدوست،(.بود ،732(

و جنـگ بـا دسـتور صـل: قـرار اسـت هايي ديگر ازايـن براي اين پديده، نمونه ح

ص 1395عليدوست،:نك(مشركان از،)7-11، و نهي  دستور به شركت در جنگ با خلفا

و نهي از آن كه اين نمونه ها حكم شرعي متناسـب بـا آن، دستور به اقامه نمازجمعه

.مقام خود را دارد

اي خاص، نقش مخاطـب مـستقيم حـديث در حمل بر حكمي منحصر در واقعه

و قواعـد كليـه، مخـاطبش بسيار برجسته است چر  ا كه نوعاً روايات حـاوي اصـول

و رواياتي كه:اصحاب خاص ائمه في واقعه هستند مخاطبي غير�:2	بوده است

و در شرائطي خاص بوده  نماهـا حل تعـارض به اين پديده، راه اند؛ باتوجه فقيه داشته

و اختلاف الحـد(. گردد هموارتر مي  ص يث، بـي حسيني سيستاني، تعارض الادله ؛ 208–204تـا،

)1395و محققيان 1400 محققيان:ك.ن

 حصول تعارض از جهت مخاطبين شريعت.3

و مراد از مخاطبين شريعت در پژوهش جـاري، اعـم از مخاطـب مـستقيم روايـات

و نسخه  و ناقلين و مـؤلفين كتـب حـديثي و بحـث در دو قـسمت ... برداران اسـت

:شود پيگيري مي
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و نسخهاختلافات ناش.1-3 و تدوينگران از نقل ناقلين وي  ...برداران

و به:كلام صادر از معصومان صورت مستقيم به فرد يا افرادي خطاب شده اسـت

توسط همان فرد يا افراد به افراد ديگر منتقل شده، اين افراد واسطه كه ناقل احاديث 

و ضبط برابري نداشتند  و علم و هوش ص1ج، 1419عاملي،(بودند در دقت ن60، :ك.؛

ص 1396دلبري، 7دانان احاديث در زمان هر معصوم طور كه ويژه همان)134، 94،107،

ك(اند مشخص ج 1404نجفي،:ن ص9، ج 362، ص7؛ همان، ج 164، ص26؛  ناقلين شاذّ)71،

و رحمان ستايش،:نك(.يا مجهول هم در جاي خود معلوم است )1395محققيان

و بـه:ومينشايان بيان است گرچه معص قـدر عقـل طبق اسلوب صـحيح بيـان

مي مخاطب، القاي مفاهيم مي  و نمودند؛ اما گاهي مطلبي را متكي به قرائن بيان كردند

و قرائن را هم مي  آوردند نـه همـه راويـان، در نتيجـه بعضي از روات متوجه بودند

و گاه باعث تعارض برخي نصوص شده  و نقل نشده .استبرخي قرائن از بين رفته

)1398 مهر06عليدوست، خارج اصول،(

و ملازمـين حـضرات، در:بيـت اخلال عمدي در نقل هم بوده؛ اما فقهاي اهل

ك(اند بازشناسي سره از ناسره دقيق بوده تـا، سيستاني، رساله تدوين الحـديث، بـي حسيني:ن

و اختلاف الحديث، بـي تـا، 101–100ص ايـضاح گرچـه)173–166ص؛ همان، تعارض الادله

نكـابني،ت(سازي از افراد كذاب كـافي ندانـسته اسـت الفرائد اين پالايش را براي پاك 

ج 1385 ص2، چنانچه شهيد صدر ضمن تجليل از تـلاش بزرگـان، بـاز)1051–1050،

و اطميناني بر عدم وجود احاديث جعلي نمي  به قرار و وضع بيشتر بيند ويژه كه جعل

چهميانجام:در كتب اصحاب موثق ائمه  و نماها نتيجـه بسا برخي متعارض گرفت

و تزويرها باش ج1417صدر،(.دهمان جعل ص7، ن40، ص1390فر، احساني:ك.؛ ،153–158(

و تاريخ مراجعه به روايات به و علل اختلاف الاخبار ويژه باب اختلاف الاحاديث

و تراجم، وجود اين واقعيت خارجي را تأييد مي  ، 1396لبـري،د(. كندو كتب فهرست

و علم رجال نيز رسالت خود را در بررسي اين افـراد انجـام مـي)127–122ص دهـد

و فقها با دقت كامل در پي شناخت صحيح از سقيم بوده البتـه بـاز محدثين ويژه  دان

مي راوياني بوده  مي اند كه جعل حديث و بعضاً در كتب و سند خـوبي كردند آوردند

بر هم برايش درست مي  گويند روايـات را بـه كتـاب اين بنيان رواياتي كه مي كردند
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و سنت معارض بود كنـار بگذاريـد منظورشـان روايـات و اگر با كتاب عرضه كنيد

. طلبـد ضعيف نيست؛ بلكه روايات معتبر است البته اين اقـدام احتيـاط خاصـي مـي 

)1398 مهر06عليدوست، خارج اصول،(

اديث فقط منحصر به جعل عمدي نيـست؛ شايان بيان است داستان اختلال در اح

و نسخه  و مؤلفين كتب و ناقلان آن بلكه تفاوت راويان ها خـود نيـز موجـب برداران

ص 1396دلبـري،(هايي مانند پديـده نقـل بـه معنـا اختلال ن 137، ج 1411مامقـاني،:ك.؛ ،3،

ج 1403؛ مجلسي، 231–227ص ص2، ص 1418؛ حسيني جلالي، 165–158، فر،ي؛ احسان 518–516،

ك(و تقطيع در حديث)62–51ص، 1390 ص 1390فـر، احساني:ن ، 1396؛ دلبـري،68–67،

ك(7و خلط كلام راوي بـا امـام)1398 مهر6؛ عليدوست، خارج اصول، 146–145ص :ن

ــري، ص1396دلب ــر،؛ احــساني145–141، ص1390ف و اصــلاح راوي)86، : نــك(و شــرح

ص1390فر، احساني ص:نك(و تحريفو تصحيف)122–108، و سـقط)148-142همان،

ص:نك( برداري از كتب حديثي گاه از يـك شده است؛ مثلاً در مورد نسخه)88همان،

و تفاوت   نيـاز كـه هايي با يكديگر دارند كتاب وزين دو يا چند نسخه موجود است

و مورد تـذكر بزرگـان واقـع شـده اسـت به و مراقبت را دوچندان كرده : نـك(.دقت

بيحسين و اختلاف الحديث، صي سيستاني، تعارض الادله )419–369تا،

و تدوين آن و فضاي نقل ها از عناصري است كه به علـم فضاي صدور احاديث

و فقه كمك شاياني مي  و حديث و قرن كند تا آمدگان بعد از سال رجال در ها هـا را

و تا حدود زيادي در يافتن مراد كمك  .كندفضاي آن زمان قرار داده

از واژه.2-3 و تركيب واژه فهم اشتباه  توسط مخاطبان نصوصها ها

از اسباب تعارض، سوء فهم مخاطب روايات است بدين سبب هنگام بررسي علـوم

و قواعـد بلاغـي  و نحـو و صـرف موردنياز اجتهاد، نياز به علوم ادبي از جمله لغت

ص 1418حكيم،(. مدنظر قرار گرفته است  و حـل از مو)555–554، اردي كه براي فهـم

هـا اختلاف احاديث بسيار كارگشا است توجه به اختلاف موضوع يـا متعلـق حكـم 

و بي  و توجه بـه گمان، اين مهم نياز به بحث است تا كار به تعارض نكشد هاي ادبي

ك(. فضاي صدور دارد  بي حسيني:ن و اختلاف الحديث، ص سيستاني، تعارض الادله –193تـا،

ب205 )886ا سيد كمال حيدري كد خبر؛ مصاحبه
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هاي ذهني خود ميان روايات تنافي ديده، حال آن كـه گاهي فقيه بر اساس داشته

و در حقيقت تعارضي نيست چراكه گاه اين تعارض  فهمي، ناشي از جهـل بـه تغيـر

ص1379مبلغـي،: نـك(تطور معناي لغتي خاص  ص1395؛ واسـطي، 77-104،  يـا)32-54،

، 1396دلبـري،(هاي زبان عربي يـا برخـي مـوارد ديگـر اسـت افتعدم آگاهي به ظر

. گيـري اسـتو گاه از عدم توجه به وجود قدر متيقن بر سر راه اطلاق)135–131ص

ص( )238–237همان،

ها، در زبان عربي در بسياري از مواقع مراد واقعي با الفاظ صـريح اما تركيب واژه

در لفظ استعمال شده غير مراد واقعي اسـت شود؛ بلكه گاهي آنچه مباشري بيان نمي 

و بلغـاي  و كنايات كه اين شيوه بين فـصحاي عـرب و استعارات مثل باب مجازات

في آن و گاهي آنچه استعمال شده مخالفت الجمله با مراد واقعي دارد ها متداول بوده

و اخـت(. مثل عامي كه اراده خاص از آن شده است  لاف حسيني سيـستاني، تعـارض الادلـه

ص الحديث، بي )218–211تا،

به تبيين مورد صدور روايت توسط فضاي صدور، ممكن شايان بيان است باتوجه

آن است شبهه  در اي به ذهن برسد كه مورد روايات مخصص و روايـات را ها نيست

لا بخـصوص א���6.� به ديگر سـخن،(دهد تنگناي آن مورد قرار نمي  بعمـوم الـوارد

ص) المورد  تواند دافع تعارض باشد؟ دور كه مبين مورد است نميلذا فضاي

و بـراي كجاسـت؟ در جواب اين شبهه بايد دقت نمود كه اين قاعده به چه معنا

و مراد كلام مشخص گـردد نـه ايـن فضاي صدور كمك مي  كـه درصـدد كند تا معنا

و زمينه را براي اين شبهه فراهم سازد، به ديگر سخن مورميتعم دو تخصيص باشد

ز  در اسـتظهارات، ظهـور عرفـي كـه بـا قـرائنرايمخصص نيست اما مفسر هست؛

و اين در مواردي جز باتوجـه مكتنفه حاصل مي بـه فـضاي صـدور شود ملاك است

و اين همان مفسر بودن مورد است كه نتيجه اين تفسير ممكن است حاصل نمي شود

.تخصيص يا تعميم باشد

و«صـدور بـه اجـراي درسـت قاعـده بر اين بنيان اتفاقاً فضاي المـورد لايعمـم

م» بعموم الوارد א���.�«و» لايخصص  فهـم صـحيح وارد بـاي بـرايعني كند؛يكمك

و شروطش نياز به فضاي صدور است؛ چراكه همه روايات خارجيه بوده اسـت قيود
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نهـ صاـ�;א:�في�:2	خارجيه و شرائط خاصِ اين دو و مكان درو در بستر زمان

. شده است

كه بزرگاني به اين مطلب اشاره داشته اصلي مقدم اسـت» بعموم الوارد�א���.«اند

ج 1422خـرازي،: نـك(مگر شاهدي برخلاف باشـد  ص5، ص6ج؛152، گلپايگـاني،؛421،

ج 1412 ص1، تواند مبين مصاديق ايـن شـاهد كه فضاي صدور حديث مي)418–417،

.باشد

 فـلا ���6و التشهد� ���8א�$.א«در رواياتي مانند» سنت«نمونه ديگر، آمدن كلمه

ج1407طوسي،(»א�,�� א�%.��2تنقض ص2، در است؛ معناي متبادر از اين كلمه،)152،

كه برداشت از اين كلمه در عـصر صـدور نـص عصر حاضر استحباب است درحالي 

كه» ما فرضه النبي« و شاهد بر آن عبارت شيخ طوسي است نسبت به حل بوده است

هـذا א<6א=� المراد فـي«فرموده است»>���غسل الميت«تعارض ظاهري در روايت 

من�א�,�الغسل الي  عرف و انمـا�
#� א�,�انّ فرضه لان القرآن لايدل علـي ذلـك

ج1390طوسي،(»��א�,�علمناه  ص1، شدن اين غسل به سنت، يعني مراد از اضافه)101،

است؛ چون از جهت قرآن واجب نشده است؛ بلكـه واجب شدن آن از جهت سنت 

.از جانب سنت واجب شده است

كه كراهت در روايات با كراهت در معناي امـروزي شيخ انصاري با عنايت به اين

ج 1415انـصاري،(. كنـد متفاوت است، از برخي تعارضات جلوگيري مـي  ص4، ،210–

ن 212 و اختلاف الح:ك.؛ ؛ عليدوسـت، 230–222صتا، ديث، بي حسيني سيستاني، تعارض الادله

)1398 مهر6خارج اصول،

آن» كرّ«در فهم معناي واژه در رواياتي وارد شده است كه بعيد نيست اختلاف ها

�+�«در بلاد مختلف باشد بدين صورت كه حضرت، روايت» رطل«اختلاف معناي 

و روايت» رطل���  و مئتين«را در جواب سائل مكي  سائل عراقي را در جواب» الف

از فرموده باشند؛ لذا اختلاف عرف و عادات حسيني( اختلاف احاديث است مناشئها

و اختلاف الحديث، بي  ص سيستاني، تعارض الادله كه با شناخت فضاي صدور)204–202تا،

.گردد روايات، اين تعارض، دفع مي

و المحجوم«روايت با» افطر الحاجم و«معارض ظاهري هـو صـائم احتجم النبي
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ج 1378ابن بابويه،(» محرم ص2،  بـا7 است شيخ صدوق در عيـون اخبـار الرضـا)17،

و المحجوم«عدم توجه به فضاي صدور، معناي را واردشدن در سنت» افطر الحاجم

 به سبب حجامت دانسته است؛ چون حجامت چيزي بـوده اسـت9و فطرت پيامبر 

ج(كه حضرت به آن دستور داده است ص2همان، و در معاني الاخبار احتمال بالا)17،

كه را به يكي از مشايخ در نيشابور نسبت مي و مطرح نموده بـه معنـاي» افطـر«دهد

باشـد؛ امـا بـا آوردن فـضاي صـدور روايـت» در معرض احتياج به افطار قراردادن«

دار شـدن روزه كند كه جهـت مـشكل توسط روايتي ديگر، از روايت رمزگشايي مي 

و حجامت شونده در حال افترا بستن بر پيامبر حجامت كنند  و اساسـاً بـوده9ه انـد

ص1403ابن بابويه،(. ها هيچ ربطي به حجامت نداشته است مشكل روزه آن ،319(

ج 1412مسلم نيشابوري،:نك(» الميت يعذب ببكاء اهله«روايت ص3،  نيز بـا)45–43،

و بـا آشـنايي بـا فـضاي سـازگار)164:انعام(» وزر آخري ;א?�� لاتزر«ظاهر نيـست

ن  و مراد از باء سـببيت  ـصدورش كه خود آن ميت گناهگار بوده تيـ بلكـه مع ست؛ي

ص1390طباطبائي،(.كند است گره آن را باز مي ،295–326 (

نمونه ديگر كه با شناخت فضاي صدور، حل تعارض بين روايات با فهم درست

مي تركيب از واژه رخ :قرار است اين دهد

ج 1407كلينـي،(» الجـار قبـل الـدار«رنگ در فضاي صدور روايـتد ص8، و)24،

ص 1413مفيد،(»الجار ثم الدار« و يـا)337،  هادي به اين است كه براي خريدن خانـه

كردن مالي تا با برخي روايـات كردن است نه در كمك مقدم داشتن همسايه در دعا

ص1391طباطبائي،(.ديگر تعارض رخ دهد ،8(

و تركيب واژهر دفع تعارض در فهم واژهد ها حمل بر اختلاف در اصطلاح يـا ها

محامل مختلف لغوي امري مهم است بدين بيان كه يكي از مناشئ تعارض اين است 

كه يك معصوم در دو موقع يا دو معصوم، مطابق دو اصطلاح حرف بزننـد كـه ايـن 

ول ها كلمه اصطلاح است يا اگـر اصـطلاح هـم متفاوتشي معناهاياش يكي است؛

و در  نيست، معناي لغوي متفاوت دارد؛ مثلاً در يكي معناي اصـطلاحي مـراد اسـت

يكي معناي لغوي؛ بر اين بنيان كسي كه قدرت بر حمل نـدارد ايـن دو را متعـارض 

اند مثل معناي كلمه بـائن بيند تا جايي كه گاهي دو راوي هم با هم اختلاف كرده مي
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ي آن» وجب«ا مثل معناي كلمه در برخي روايات در برخي روايات كه فقها نسبت به

)1398 مهر10عليدوست، خارج اصول،(. اند دست به توجيهاتي زده

يريگجهينت

 تفـاوت مقـام،:به اينكه منشأ اختلاف احاديـث حـضرات معـصومين توجهبا.1

به با بررسي؛ تخاطب يا مخاطبين شريعت است و بـا بيـان عمل هاي هـاي مثـال آمده

و حديثي در اين سه سطح، موارد متعددي از تعارضات بدوي  و اصولي متعدد فقهي

و عدم تعارض آن  پ ها باتوجه نمايان گشته  ارتبـاطيهيـلا ايـن سـهيرامـونيبه نكات

.دشو نمايان مي

و از جهت تدريجي:نيمناشئ اختلاف از جهت خود معصوم.2 بودن تـشريع

پ  و و پديده تخيير و تبيين و تبيـين شـريعت و صدور از غير شأن تشريع ديده نسخ

و اجرا وجود دارد كه  بهباتفاوت تقنين ويژه با كمك از فـضاي توجه به اين مناشئ

. اختلافات قابل دفع است،صدور آن

و مقـام.3 حصول تعارضاتي از جهت مقام تخاطب در وادي اقتضائات محـاوره

و مدارا  و مقام بيان حكمِ منحـصر در بيان غيرواقع اعم از تقيه و غيره �:26	با عامه

 توجه به اين عناصر خصوصاً فضاي صدور از طريق في واقعه است كه حل تعارض

.است

 حصول تعارض از جهت مخاطبين شريعت در وادي اختلافات،آخرين جهت.4

و و تركيـبيندوتناشي از نقل ناقلين و در وادي فهـم اشـتباه از واژه و غيره  كتب

 بـهيينماهـا هاي عيني متعـدد تعـارض ها است كه همانند موارد قبلي در نمونه واژه

آن شود كه باتوجه تصوير كشيده مي به به مناشئ  با شناخت فضاي صدور، دفعژهيو ها

.گردد مي

هم.5 و مخاطـبةزمان به سه سطح گوينده، زمينـو در نهايت، توجه  تخاطـب،

هـاي مند تعارض ساز رفع روش صدور روايات، زمينه همراه با التفات ويژه به فضاي

.ظاهري در روايات فقهي قبل از اجراي قواعد حاكم بر حل پديده تعارض است
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 منابعفهرست
 كتب

.قرآن كريمـ
.البلاغه نهجـ
ويحقت(.א�@כא�كتاب.)ق1426(آشتياني، ميرزا محمدحسن بن جعفر.1  سيد علـي:حيصحتق

.كنگرهـ انتشارات زهير:قم) ماني نژادزاكبريغضنفري، عل
عل.2 ويحقت(.معاني الأخبار).ق1403(يابن بابويه، محمد بن ) اكبـر غفـاري علـي:حيصحتق

.دفتر انتشارات اسلامي: قم
ويـحقت(.7عيـون أخبـار الرضـا.)ق1378(يابن بابويه، محمد بن علـ.3  مهـدي:حيصحتـق

.نشر جهان: تهران) لاجوردي
.ثيدارالحد:قم.اسباب اختلاف الحديث(1390) فر، محمدياحسان.4
كنگره جهـاني بزرگداشـت: قم.كتاب المكاسب.)ق1415(انصاري، مرتضي بن محمدامين.5

.شيخ اعظم انصاري
فـي أحكـام א��א<6.� الحـدائق.)ق1405(بحراني، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم.6

.ارات اسلاميدفتر انتش: قم.א��+.� א�Aא .�
ويـحقت(.المحاسـن.)ق1371(برقي، احمد بن محمد بـن خالـد.7 الـدين جـلال:حيصحتـق

.א���4	�دارالكتب:قم) محدث
و الآل ?���.)ق1380(بروجردي، آقا حسين طباطبائي.8 في خمـس الرسـول : مقـرر(.المقال

قم)سيد عباس قزويني .'��	�چاپخانه:،
.و المـسافر 46B� א��7��6 البـدر الزاهـر فـي.)ق1416(طباطبـائي بروجردي، آقا حـسين.9

قم)آبادي، مقرر منتظري نجفينعليحس( .انبي:،
.)اخوان كتابچي(مطبعه الاسلاميه: تهران. إيضاح الفرائد.)ق1385(تنكابني، محمد.10
س.11 في علم الأصول.)ق1414(يعلديحسيني سيستاني، ق: مقرر(.الرافد :، قـم)طيفـي منيـر

.ليتوگرافي حميد
س.12 الـسيد: مقـرر(.و اخـتلاف الحـديث א��6�9 تعـارض.)تـابي(يعلديحسيني سيستاني،

بي)الهاشمي .نايب:جا،
س.13 االله آيـت ��6א�� تدوين الحديث تقريراً لأبحاث ��א��.)تابي(يعلديحسيني سيستاني،

بي)سيد محمدعلي رباني: مقرر(.سيستاني .نايب:اج،
مجمـع: قـم.في الفقه المقارنא��א�� الأصول).ق1418( بن محمد سعيديحكيم، محمدتق.14

.:بيت جهاني اهل
:قم.א�ש.���في أحكام א�ש	�� مختلف.)ق1413(حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي.15

.دفتر انتشارات اسلامي
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الامـام ���6,�: قـم. علـم الأصـول الوصول الـي �#א��).ق1425(حلي، حسن بن يوسف،.16
.7الصادق

و الترجيح.)1375(االله الموسوي، سيد روحينيخم.17 و نـشر: تهران.التعادل مؤسـسه تنظـيم
.1آثار امام خميني

(تهذيب الأصول).1382(االله روحسيد خميني،.18 قم)جعفر سبحاني: مقرر. .دارالفكر:،
مؤسـسه احيـاء آثـار: قـم.الإمام الخوئي����'�.)ق1418(خويي، سيد ابوالقاسم موسوي.19

.;الإمام الخوئي
س.20 : مـشهد.مباني رفع تعارض از ديدگاه شيخ طوسـي در استبـصار.(1396)يعلديدلبري،

.دانشگاه علوم رضوي
سي زنجانيريشب.21 ر:قم.كتاب النكاح.)ق1419(ي موسدي، .پردازيأمؤسسه پژوهشي
في علـم الأصـول.)ق1417(صدر، سيد محمدباقر.22 سـيد محمـد هاشـمي: مقـرر(.بحوث

قم)شاهرودي .:بيت فقه اسلامي بر مذهب اهل9א8.�א���א�C مؤسسه:،
ريـاض المـسائل فـي تحقيـق الأحكـام.)ق1418(، سيد علي بـن محمـدي حائرييطباطبا.23

آل:قم.بالدلائل .:البيت مؤسسه
و پژوهـشي: قم.ق فهم حديث منط).1390(طباطبائي، سيد محمدكاظم.24 مؤسـسه آموزشـي

.;امام خميني
و مـصحح(.تهذيب الأحكام.)ق1407(طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن.25 حـسن: محقـق

.א�4�5	�دارالكتب:، تهران)موسوي خراساني
و مـصحح(.الإستبصار فيما اختلف من الأخبار).ق1390(طوسي، محمد بن حسن.26 : محقق

.א�4�5	�دارالكتب:، تهران)اسانيحسن موسوي خر
: قـم.א�6ש.���فـي أحكـام א�6ש	�� ذكـري.)ق1419(عاملي، شهيد اول، محمد بن مكـي.27

.:البيت مؤسسه آل
آل:قم.א�ש	��وسائل.)ق1409(عاملي، شيخ حر، محمد بن حسن.28 .:البيت مؤسسه
و عرف.(1388) عليدوست، ابوالقاسم.29 و سازم: تهران.فقه ان انتشارات پژوهـشگاه فرهنـگ

.انديشه اسلامي
و مصلحت .(1390) عليدوست، ابوالقاسم.30 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ: تهران.فقه

.و انديشه اسلامي
.نايب:قم.شرائط قاضي، شرط ايمان: خارج فقه.(1399–1398) عليدوست، ابوالقاسم.31
.نايب:قم.خارج اصول.(1401–1398) عليدوست، ابوالقاسم.32
و مصحح(.الكافي.)ق1407(كليني، محمد بن يعقوب.33 و محمـد علي: محقق اكبـر غفـاري

.א���4	�دارالكتب:، تهران)آخوندي
(الإختصاص).ق413(مفيد، محمد بن محمد.34 و مصحح.  غفـاري، محمـود اكبريعل: محقق

.الشيخ المفيد ��%	�المؤتمر العالمي:قم). زرندي محرمي
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حسيآباد نجفيمنتظر.35 في.)ق1409(ينعلي، و فقه ;��� دراسات .א��;�� א�46�5	�الفقيه
.نشر تفكر: قم

.دفتر انتشارات اسلامي:قم.א�(4�كتاب.)ق1411(نائيني، ميرزا محمدحسين غروي.36
في شرح شرائع الإسلام.)ق1404(نجفي، محمدحسن.37 و مـصحح(.جواهر الكلام : محقـق

و علي آخوندي اح:، بيروت)عباس قوچاني . العربياءالتراثيدار
.مؤسسه انتشارات مدين:قم.التعارض).ق1426(يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم.38

 مقالات
و تابستان1384(سليماني، ابوالحسن مجتهد.39 و تـأثير آگـاهي از شـأن صـدور).، بهار نقش

و بررسي. احكام شرعيروايات در استنباط  ص)77(856،ها مقالات ،51-67.
ــ فصلنامه علمي.هاي صدور در فهم حديث تأثير شناخت زمينه).1384(صفاري، سعدي.40

.124-101،)36–35(، تخصصي علوم حديث
.17-3،)66(4، علوم حديث. مقاله فضاي صدور).1391(طباطبائي، سيد محمدكاظم.41
اب.42 و زمستان1395(والقاسم عليدوست، قـرآن،. شناسي استنباط احكـام جهـاد روش).، پائيز

و حقوق اسلامي .7-12،)5(3، فقه
هـاي فلسفه فقه در سده اخير حوزه).، زمستان1402(عليدوست، ابوالقاسم، ايزدي، حسين.43

.38-7،)8(2، پژوهشي فقه نظام سازـ فصلنامه علمي.يشناس علميه قم با رويكرد روش
و نقد حديث). 1385(معارف، مجيد. 44 و فهم .70-53،)14(، هاي ديني پژوهش. رابطه تاريخ


